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می شود). (بررسی 141 صفحه ما کتاب به
«انالحسثندریجورة،نامکنأنلانحسضالأمورالتىيمکنأنيحس،أوالآرالتىنحكم

جودھاجودأمورأخرموعةلها،ان».
این در را متنوعی مطالب ته»، فمولافااواةالحصولا ففى» بود: این عنوان دوم، فصل در
مطلب مطلب اند. این تثبیت و تبیین صدد در که گفتند مطلبی فصل، این پایان در دادند. قرار بررسی مورد فصل

ماهیات. و صور در تصدیق از است أصدق انتزاعیات در تصدیق که بود این
رؤیت با می گیرم، خارج از را درخت مفهوم من مثلاً می گیرد؛ خارج از تقشیر و تجرید با آدمی ذهن را ماهیات
از مستقیماً انتزاعیات اما متخیله. صور ساختن عقلی بعد، و محسوسه صور ساختن خیالی و گوناگون درختان
که نسبت هایی از یعنی می شود؛ انتزاع ماهیات یعنی أولی، معقولات یعنی صور از انتزاعیات نمی شد، گرفته خارج
اعتباریات انتزاعیات، را مفاهیم این که می کنیم انتزاع مفاهیمی داریم سنجش مقام در أولی معقولات و صور میان ما

ماهیات. مقابل در مفاهیم به می کنیم تعبیر آن ها از هم گاه و می نامیم ثانیه معقولات یا
فصل همین در است، تدریجی ما حسی ادارکات شد، گفته قبلاً که می فرماید طباطبایی علامه مرحوم بخش این در
در اگر کردند. تقسیم گونه سه به را کثرت این بعد و است تدریجی ادراکات در کثرت فرمودند علامه مرحوم
ممکن است، تدریجی حسی ام ادراکات من اگر یعنی است. میان در کمبود پاي آمد، میان به تدریج پاي جایی

نکنم. احساس را محسوسه امور از بعضی است
نیست! ادراك یا کامل؛ روشن، شفاف، هست ادراك یا نیست کار در تدریج که مواردي در دیگر، عبارت به

سالیان از بشر است. ممکن ادراك در نقص شد، حاصل تدریجاً ادراکی جایی در اگر اما ندارد. معنا ناقص ادراك
تدریجی اما است حسی ادراکات این و داشته، آب شناسی داشت، حیوان شناسی داشت، معدن شناسی پیش سال
بوده، شده دانسته آثارش و خواص بوده، شده شناخته طلا گذشته در یعنی است. تکامل و تزاید به رو لذا است؛

چرا؟ است، افزایش و تزاید به رو آن آثار شناخت و متکامل تر شناخت این روزبه روز اما
است. تدریجی ادراك چون

ندارم. ندارم، دارم؛ دارم، ثانی معقول یک از مفهومی از ادراك اگر من نیست. این چنین ثانیه معقولات و مفاهیم در
ضعف از مفاهیم در ادراك به نسبت صور در ادراك که آمد دست به جا همین از نیست. تدریجی ادراك این

باشد. ناقص ادراك ادراك، می تواند چون است، برخوردار
پس «نامکن»، ضرورتاً، بوده تدریج به که چون حس سپس «انالحسثندریجورة»،
ممکن که را اموري از بعضی نکنیم حس ما اینکه «أنلانحسضالأمورالتىيمکنأنتحس»، است. ممکن

شود. حس است
جهت به آن ها تحقق به می کنیم حکم ما که را آثاري یا «أوالآرالتىنحكمجودھاجودأمورأخرموعةلها»،
درك هنوز را آن آثار از بخشی اما کردیم، درك ما را موضوع آن هاست. موضوع که دیگري امور وجود سبب به و
ادراك است، تدریجی ادراك حسی، ادراك و است حسی ادراك بحث در چون است ممکن نیافتیم، هنوز نکردیم،
هیچ یا همه حسی ادراکات در پس نیست. یا هست یا که نیست این گونه است. نقص و تکامل قابل تدریجی
تصوري و نه، یا دارم وجود مفهوم از تصوري یا من است. هیچ یا همه ثانی معقولات ادراکات در اما ندارد؛ وجود
در ـ مفاهیم این اینکه خاطر به داریم، هم روشنی تصور و دارم تصور هم عمدتاً که نه، یا دارم ضرورت مفهوم از



البرهان کتاب 8 جلسه

می کند. ادراك خوبی به را آن ها آدمی نفس که است عامه مفاهیم از که ـ شد عرض پیشین درس
یةالتىمولهارضوافىالحقة». G Hلصدیقا،سالأ GGةوفىلحقادقصدیقاأنا»
است اصلی مطلب این می فرماید ایشان و گرفته قرار علامه مرحوم عنایت مورد فصل این در که مطلبی آخرین
است این دارد، نفع مختلف مواردي در است، نافع گوناگون مواضعی در که ارزشمند است قاعده اي یعنی شریف،

است: گونه دو تصدیقات که می فرماید علامه مرحوم مقدمتاً که
صادقه تصدیقات . 1
کاذبه تصدیقات . 2

جایز نقیضین ارتفاع است، جایز نقیضین اجتماع گفتم من اگر ندارد. مطابقَ که است تصدیقاتی کاذبه تصدیقات
مطابق داراي که است تصدیقاتی صادقه تصدیقات ندارد. خارجی مطابق و است کاذب تصدیق یک این است،

چه؟ یعنی الامر نفس الامر. نفس در است
است. گرفته قرار بررسی و بحث مورد اسفار منظومه، نهایه، بدایه، در که است فلسفی بحث یک این

بر عارض حقیقتاً قضیه محمول که است صادق واقعاً تصدیقی آن که بفرمایند می خواهند علامه مرحوم حالا
محمول که است صادق واقعاً تصدیقی آن کاذبه. و صادقه است: دسته دو تصدیقات پس باشد. قضیه موضوع

چه؟ یعنی این باشد. قضیه موضوع بر عارض بالواقع و حقیقت در قضیه
بفرمایید! ملاحظه را داده خرج به علامه مرحوم که را دقتی این یعنی

باشیم، نداشته را آن مقارنات از یک هیچ و باشیم داشته را موضوع اگر کردیم، موضوع شناسی ما اینکه از بعد یعنی
موضوع. ناحیه در این است. صادق موضوع این بر محمول

محمول این باز باشیم، نداشته را محمول مقارنات از یک هیچ و باشیم داشته را محمول ما اگر محمول، ناحیه در
دیگر بدهیم، دست از را موضوع قیود از قیدي کوچک ترین ما اگر موضوع، ناحیه در باز است. صادق موضوع بر
دست از را محمول قیود از قیدي کوچک ترین ما اگر محمول، ناحیه در باز نیست. صادق موضوع بر محمول
صادقه، قضیه پس حقیقتاً. صادقه قضیه می گوییم را این بود. نخواهد موضوع آن محمول محمول، این دیگر دادیم،
است بار موضوع این بر محمول این که یافتیم این گونه و داشتیم را محمول و موضوع ما اگر که است قضیه اي
همسایه هاي همه بگیریم، را موضوع مقارنات همه اگر که گونه این به است، محمول این موضوع موضوع، این و
دخیل قیود از قید کوچک ترین اگر ولی است. صادق آن بر محمول باز بگیریم، را موضوع همراه هاي همه موضوع،
موضوع، این کردیم، حفظ را محمول قیود همه ما اگر بالعکس؛ نیست. صادق محمول دیگر گرفتیم، را موضوع در
محمول قیود از قید کوچک ترین اگر ولی نباشد، آن با محمول مقارنات از مقارنی هیچ گرچه هست؛ او موضوع

نیست. محمول موضوع، این براي محمول این دیگر شد، حذف
چیست؟ عربی اش متساویین. به است منقسم زوج عدد گفتم من اگر بزنیم: مثال

«زوجقسمبمتساویين».
باشد انسان تا دو یا باشد انار تا دو یا باشد سیب تا دو ،2 این می گذارم، کنار را مقارناتش دارم، 2 یک من اگر حالا
منقسم است، بار آن بر محمول این باشد. خدا تا دو باشد، خیالی موجود تا دو یا باشد فرضی موجود تا دو یا
آن با همراه ها از همراهی هیچ حالا است. موضوع این صفت متساویین به انقسام اینکه چه است. متساویین به
از کوچک ترین یا کنند، حذف را موضوع قیود از قیدي کوچک ترین اگر ولی است. موجود این صفت نباشد،
محمول این موضوع هم موضوع این و نیست موضوع این محمول محمول، این دیگر کنند، حذف را محمول قیود

نیست.
یک طباطبایی علامه مرحوم اینکه براي بود مقدمه اي این می رسیم. تدریج به که داریم هم دیگري مثال هاي حالا
داریم. این چنینی محمول و این چنینی موضوع انتزاعیات در ما که است این آن و بدهند تذکر ما براي را نکته اي
و جامع موضوع دیگر، تعبیري به مقارنات. حذف با مشخص محمول مقارنات، حذف با مشخص موضوع یعنی

چه؟ یعنی جامع مانع.
چه؟ یعنی مانع دارد. نقش موضوعیتش در که قیودي جامع

چه؟ یعنی مانع و جامع مانع، و جامع محمول و همراهان، مانع یعنی
چه؟ یعنی مانع دارد. نقش محمولیتش در که آنچه هر جامع یعنی

نداریم. محسوسات در اما داریم راحت انتزاعیات در را این مقارنات. همه مانع یعنی
تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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نداریم؟ محسوسات در چرا
گاه نیست. جامع ما موضوع است. ناقص ما موضوع شناسی یعنی نکردیم. کشف را موضوع ذاتی قیود گاه چون
کردیم عرض هم قبلاً است. ناقص زمینه این در حس نگیریم. نظر در تا نمی دانیم کاملاً را موضوع یک مقارنات
روشن برایمان موضوع یواش یواش ما است، تکامل پذیر تدریجی ادراك و است تدریجی ادارك حسی ادراك چون
چه است، صاحبخانه چیزي چه است، آن بیرون چیزي چه است، آن درون چیزي چه اینکه ذاتیاتش، می شود

است. همسایه چیزي
می شود. روشن ما براي آرام آرام

مقارنات نفی و ذاتیات کشف است، متکی حس به که آن جا هم محمول ناحیه در است؛ همین هم محمول ناحیه در
بگیریم؟ نتیجه خواستیم چه حالا می شود. انجام کمتر حس، توسط

محسوسات در محسوسات. در تصدیق از است أصدق اعتباریات، در مفاهیم، در تصدیق پس که است این نتیجه
سل که رسیدند نتیجه این به پزشکان نظرم به بود پیش چندي داریم. محمول شناسی و موضوع شناسی مشکل ما
سل که شد معلوم پس است، آلرژي سل که نمی دانستیم قبلاً داشت. مشکل ما سل شناسی پس است. آلرژي نوعی
مکرر من شد. دیگري چیز یک محمولاتش و شد عوض محمولات است، آلرژي که شد معلوم تا است؛ آلرژي
شده بیشتر مریضی به راجع شناخت چون می کنند، عوض را دارو بعد دارد، دارویی یک مریضی یک مثلاً که دیدم
چرا؟ می شود، خارج رده از مدتی از بعد و کردند تجویز را دارویی یا است؛ شده دیگري شناخت شناختش، است.

می کرد! خراب را آن جا می کرده، درست را این جا دارو این که می شود معلوم آثارش
می کرد! تخریب را جایی یک می ساخته، را جایی یک

چه ذاتیاتش، داشت نقش او در چه هر یعنی می شناختیم، کامل اول از است حسی امر یک که را دارو این ما اگر
است، اثبات قابل چیزي چه و است نفی قابل چیزي چه و است مقارنات از چیزي چه و است ذاتی اش چیزي

باشیم. منزجر او از روزي یک کنیم، دفاع او از روزي یک که نمی افتاد روز این به که بود طبیعی
چاي به راجع مطلب نوع بیست ده حال به تا شاید می دهم، گوش رادیو که سالی سی بیست، این در مثلاً شاید من

ندارد! می گوید بار یک دارد، ضرر دندان براي می گوید بار یک پزشکان. قول از هم آن شنیدم، رادیو از
می کند! سست نه، می گوید بار یک می کند، محکم را لثه می گوید بار یک

از بعد بگذرد دقیقه بیست اگر نه، می گوید بار یک می برد، بین از را آهن بار یک شنیدم. خودم را نوع بیست ده
نمی برد! بین از گوشتی، غذا

می کند! زیاد را آهن که می گویند فردا وقت یک دقیقه، بیست شد بعد ساعت، دو گفتند اول بار یک
کجاست؟ قضیه مشکل

در است ناقص خارج از ما گیرایی محسوسات، سراغ به رفتیم تا است. حسی امر یک این که است این مشکل
نیست. چیزي چه و است ذاتی چیزي چه اینکه

داریم. مشکل این ها در است، ذاتیات از چیزي چه و است مقارنات از چیزي چه
محسوسات، بین نسبت به ولی است وابسته محسوسات به گرچه انتزاعیات نیست. این چنین انتزاعیات در اما
نه است، یافتن با همراه بافتن نوعی انتزاعیات است. ساخته خودش است، فعال موردش در ذهن را انتزاع وگرنه
ذهن اختراع به آن از بخشی چون بشود. اول معقول که است مستقیم یافتن نه و بشود خیال که است صرف بافتن
است این است. معلوم است، معلوم اگر هست. یا نیست معلوم ما براي یا لذا عمده اي، بخش هم آن برمی گردد،

محسوسات. در تصدیق در است أصدق مفاهیم، در تصدیق می گوییم که
و ،«سالأ GGوفى» است. صادق بالحقیقه که تصدیقی که درستی به سپس «أناصدیقاادقلحقة»،
است تصدیقی آن یةالتىمولهارضوافىالحقة»، G Hلصدیقا» است. صادق واقع متن در
محمول که چه یعنی الواقع. فی و حقیقت در می باشد، موضوعش عارض محمولش که است قضیه اي به تصدیق که

است؟ خودش موضوع عارض الواقع فی
است؟ موضوع این محمول هم محمول این و است محمول این موضوع موضوع، این

شدن مرتفع کنیم فرض ما اگر که حیثی به «أیبحیثفرضنااراعخجیعالأاءالتىاوع»، یعنی
هست، موضوع است؛ سرجایش عروض و حمل ،«روضبحانالحملوا» است، موضوع با که را اشیائی همه
است. «حكم»، حکم به نسبت موضوع که می گفتند فقه اصول علم در باشد یادتان اگر هست. محمول
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اصول. و فقه در بود اعتباریات بخش در آن است. موضوع مدار دائر حکم می گفتند که بود این دیگرشان تعبیر
.«روضبحانالحملوا» است. همین هم حقائق بخش در

قیدي شدن برداشته کنیم فرض ما اگر یة»، G Hدقال Hهعووداداعفرضناارطرف«و آن از
نمی شود. حمل موضوع این بر محمول این دیگر یعنی نیست؛ صادق قضیه دیگر موضوع، از را موضوع قیود از

نیست. ما موضوع چون می شود، کاذب قضیه کردیم حمل اگر
جنبه هم اثباتی اش، جنبه هم هست. هم محمول جانب در مطلب این نظیر ذلکاحمول»،  G Gو»
محمول نباشد. همراهش مقارناتش از کس هیچ گرچه هست، او باشد که موضوع که است آن محمول سلبی اش.

نیست. موضوع این بر محمول شد، حذف قیودش از قیدي اگر که است آن
وسةالتىاءااعالأافرضاروسة،انمّايمکاا G Hفىال» بگوییم: اینکه براي بود مقدمه این
بودن مرتفع کنیم فرض که را ما است ممکن محسوسه قضایاي در وداعمةالتىوع»،  Hعواوا
بیاییم ما که نیست مشکلی هیچ موضوع. براي است معلوم که را قیودي و است موضوع با که را محسوسه اي اشیاء
اگر بدانیم. مرتفع هست موضوع براي که را قیودي یا بدانیم مرتفع است موضوع کنار در که را مقارناتی آن همه
موضوع قیود از قیدي اگر است؛ موضوع بگوییم است، مخلص و خالص موضوع خود و نیست مقارنات گفتیم
ممکن یعنی است. ممکن هم طرفش آن که است این فرض ولی است، ممکن این نیست. موضوع بگوییم نبود،

باشیم! نفهمیده ما و باشد ذاتی اي باشیم. ندانسته ما و باشد مقارنی است
است. «يمکا» عدِل «وامکن»، این

«الااءاوسةالتىاوع»، بالاي است، موضوع با که محسوسه اي اشیاء ارتفاع فرض «يمکا»،
براي از است معلوم که را قیودي و را موضوع مقارنات ارتفاع کنیم فرض را ما است ممکن مقارنات. می نویسیم

است. موضوع
که هست هم ممکن اما ود»،  Hخجیعا G توتمیقارتوعبالحسخجیعامکنأنلااو» طرف آن از اما
همه دهد تمییز و کند نفی بخواهد را آن ها تا را مقارنات همه نکند استیعاب نشود، شامل نکند، استیفا ما حس
قصور و نقص به مبتلا می کند، کار تدریجی چون خودش شناخت در حس کند. اثبات بخواهد را آن ها که را قیود
قاطی هم مقارنات بعضی کند. نفی را آن ها بخواهد که نمی شناسد را موضوع مقارنات همه است ممکن است،
دست از قیود از بعضی است ممکن کند. حس را آن ها همه بخواهد که نمی شناسد را قیود همه آمده، موضوع
قیود جامع نه مانع. نه است جامع نه که کرده انتخاب موضوع عنوان به را چیزي حس است ممکن یعنی رفته،

است. موضوع در دخیل غیر مقارنات مانع نه و است موضوع در دخیل
می فرماید ایشان است، عبارتی نکته یک این ود»،  Hاداًمااًوودک  Hاعخجیعافعاررأنّهلا G وبهذا»

چه؟ یعنی کرد. حل را مسئله نمی شود شعار با ـ که است این تعبیرم من کنید! دقت خوب ـ بنابراین
چه؟ یعنی زد. حرف کلی صورت به بشود که نیست جایی این جا یعنی

به تشخیص. و تحلیلی صورت به نه بگویم کلی صورت به بدهم، قرار موضوع را چیزي یک بیایم من یعنی
اگر نیست. فرض می کنم، فرض من را این قیود همه حفظ با و مقارنات همه بدون این که بگویم کلی صورت
همه نبود با بگیر نظر در را چیزي یک که کنید فرض شما حالا دارد، مشکل ادراك در حس داریم، حس مشکل
رأنّهلافع»، G وبهذا» می فرماید: لذا نمی دهد. تغییر را مسئله صورت که فرض قیود. همه بود با و مقارنات
ودکاو  Hاعخجیعاار» می دانیم، موضوع را این ما بگوییم کلی. صورت به قیود همه ارتفاع نمی دهد نفع
قیود از قیدي هیچ که بگوییم بدلی عموم صورت به یا بگوییم شمولی عموم صورت به حالا ود»،  Hاداًما
بکنیم تعبیر که جوري هر نیست. مرتفع هیچ یک قیود همه بگوییم یا نیست. مرتفع قیود از قیدي نیست، مرتفع
بگذارم، کنار و کنم احساس را مقارنات همه بتوانم بالحس من که است این است، نافع که آنچه نیست. نافع این

است. لنگ زمینه این در حس کمِیت کنم، ثابت و کنم حس را قیود همه
که است نتیجه خط یک این است. پاراگراف این نتیجه این یل»»،  Hااھاّاأوّوسةوالأمورا»
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است، قبیل این از محسوسه امور اکثر لااقل یا همه اش محسوسه امور بگیریم. هم را نتیجه آخرین می خواهیم بعد
نیست. این طور انتزاعیات اما «بخلافاعانى»،

نتیجه:
چرا؟ است، صادق تر معانی در تصدیق پس است روشن خیلی «بين:أنّاصدیقفىاعانىأصدق»،

قیود و مقارنات همه می شود شامل و می گیرد بر در می کند، استیعاب چون ود»،  Hتواقاریعابخجیعالا»
را.

ارزشمند، و است اصلی قاعده یک این باشد، جمع شما حواس می فرماید علامه مرحوم «واأصلشریف»،
رسیدیم، مواضع به ما اگر حالا که می رساند افاده و دارد نفع مختلفی مواضع در که ة»، عفىمواضیعکث»

کرد. خواهیم عرض را مواضع این
محسوسات به ما چطور که است این آن می رسیم. می گوید و می گذارد بی پاسخ ایشان را شما سؤال جواب یک

می رسیم. و داریم کار آن با که می گوید را این می کنیم. پیدا علم
قضایاي به می شود حاصل علم چگونه اینکه اما و ةالا»، اوسةوااا G Hلفيحصلاوأما»
در سخن «Gیأتىصیلاللهإنشاءااللهالى»، محسوسه، قضایاي به است راجع که قضایایی و محسوسه

إن شاءاالله. آمد خواهد آن
بود؟ چه عنوان عنوان. به برگردید خواندیم، الآن که آخري جمله این با بحث عنوان به برگردیم حالا

ةولاا»؟ ففى» که نبود این عنوان مگر
چگونه اینکه گفتند گفتند، آخر در که مطلبی اما بشود. حصل ما براي علم چگونه حالا که بود این بحث عنوان
ثانیه معقولات قضایاي به محسوسه، قضایاي به راجع قضایاي و محسوسه قضایاي به می شود حصل ما براي علم

چگونه؟ اول، معقولات و
آمد! خواهد که می گوید

نیست؟ تناقض در جمله این با عنوان
چرا؟ نه.

دیگر یک؛ این است، ادراکات آغازین مبدأ حس بگوییم که بود این بودیم، دنبالش فصل این در که آنچه ما چون
معقولات یا معانی و صور بین فرق هاي از برخی اینکه سوم دو؛ این می شود. پیدا چطور ادراکات در کثرت اینکه
چگونه من حالا اینکه اما کنیم. بحث آن روي می خواستیم را این ها چهار؛ این کنیم، افاده را ثانی معقولات یا أولی
از خودش این می کنم، پیدا علم معقوله قضایاي به چطور می کنم، پیدا علم محسوسه قضایاي به یعنی خارج به

می پردازند. آن به که است معرفت شناسی مهم مباحث از است. البرهان کتاب توجه قابل و ارزشمند مباحث
حقیقت در مقاله اي هر در اول فصل گفتیم اول، فصل در بیایید بدانید صلاح اگر سوم. فصل سراغ آمدیم شد، تمام
«بينفا است: این عبارت سوم سطر 136 صفحه کنند، دقت عزیزان را 136 صفحه است. مقاله آن فهرست
را فهرست که حالا ببینیم، را دوم فصل فهرست می خواهیم دیگر بار یک ببینید، را عبارت این جا از ل»، Gفى

بفهمیم. خوب باید می خوانیم،
است؟ چندم فصل این فصلی، در می کنیم تبیین اول مقاله این در ل»، Gبينفى»

می کنیم؟ تبیین چه خواندیم. را آن ما و گذشت که دوم
بود؟ چه ما تعبیر «أنالحسابدأالأوللحصولاا»، یک،

یک. این دانش، و علم حصول آغازین مبدأ حس
«مابهالایاز» به تنبه براي می شود حاصل علوم در که کثرتی ةالحاصلمهابهالایاز»، Iوأنالک»

است.
عرض به است. محسوسات در حس ادارك عرض به کلیه علوم در کثرت ةفىامالکةرا»، Iوأنالک»

می آید. دست به حسی ادراکات اثر بر که است ها «مابهالایاز» ادراك
است، موجود خارج در که است صورت هایی گاهی ما علوم «وأنهامتنراموجودفىالخارج»،
محسوس و است موجود خارج در عقول نباشد. محسوس چه باشد، محسوس چه «سوسةأورسوسة»،

www.rezaitehrani.ir5
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داریم. ماهیت آن ها از ما و هست خارج در ولی نیست، هم محسوس و است موجود خارج در نفوس نیست. هم
است مجرد نیست، محسوس گرچه است، ماهیت نفس است. مجرد و نیست محسوس گرچه است، ماهیت عقل
نیست. صور که است معانی اي ما علوم گاهی «وانىراور»، ولی است، اول معقول دارد. ماهیت ولی
ماهیات، و أولی معقولات و صور «واناورتحیلولابهالکنه»، که می شود روشن همچنین

است. ممکن اکتناهی علم معانی در اما «بخلافاعانى»، کنه به بدان ها کردن پیدا علم است محال
آخرین این که صور در تصدیق از است صادق تر معانی در تصدیق «وأناصدیقفىاعانىأصدقهفىاور»،

شد. بررسی دوم فصل در که بود مطلبی
چه؟ که می آید دست به همین طور ا»، G وأ»

روشن ،«بينبهذاک Hو» ،«اأنالجز G فأ» رفتیم. پایین خط یک «أنالجزأمرفةدالخیال»، که
است حاصل که کثرتی ةالحاصفىاعانىوالکاتوالامورالاعتباریة»، Iالک» که مطلب همین به می شود
جزئی علم در حاصله کثرت از بعد ،«الجزلةالحاص Iدالک» اعتباري امور در و کلیات در و معانی در
دست به همچنین و ا»، G وأ» نداریم. کثرت هم کلیات و مفاهم در باشیم، نداشته کثرت صور در تا ما است.
خیال نزد در معرفت نظر از جزئی ،«دارفةمةأدالخیالوالکرفةمةأ Pأنالجز» که می آید
در شما را تعبیري چنین یک مقاله، سراغ بیایید شما حالا است. أقدم عقل نزد در معرفت نظر از کلی و است أقدم

تعبیري؟ چه نداشتیم؟، یا داشتیم تعبیري چنین آیا دوم فصل در هست؟، یادتان مقاله
بگویید!

فصل در شما یعنی نداشتیم؛ را تعبیر این است. شناخته شده تر عقل در کلی و است شده تر شناخته خیال در جزئی
دابیعةوذلک Hرفةبحسبمأعرفةکمافىادموسهأانا،نمما» خواندید. دوم
به ،« Gأرفةوأعرفمماماعمأاالکلىااواماإذاأخذد Hوراو Hطلقااإذاأخذ
در که تعبیري این و گفتیم که است مطلبی همان مفاد تعبیر این ولی نبود بین در خیال و عقل از بحثی ظاهر
منطقیین او از بعد که است تعبیري عین و دارد شفاء برهان در ابن سینا جناب که است تعبیري عین آمده، فهرست
است، «دااعرف» کلی و است «اعرفدالخیال» جزئی که دارند منظومه منطق در سبزواري حاجی مثل

چرا؟
است. این یک هر شأن است. جزئیات ادراك خیال شأن است، کلیات ادراك عقل شأن چون

سوم. فصل سراغ به رفتیم دیگر ل»، Gينّفى G»
سوم. فصل سراغ رفتیم یعنی ل»، Gينّفى G»

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
حسی، ادراکات قسم؛ شش به کردیم تقسیم را ادراکات نکنم، اشتباه اگر بود کلاس همین سر نظرم به من استاد:
شهودي ادراك نوعی وحیانی ادراك حالا که داریم ادارك ما قسم شش وحیانی. و شهودي عقلی، وهمی، خیالی،

بدهیم. نظر موردش در نمی توانیم لذا نداریم خبر حقیقتش از ما چون منتها است؛
است؟ مشترك اول ادراك سه چه یعنی است. مشترك اول ادراك سه اصولاً وقت آن

درصد بعد، به چهارم ادراك از اما دارند. توهمی ادراك دارند، خیالی ادراك دارند، حسی ادراك انسان ها همه یعنی
که هستند معتقد ملاصدرا امثال باشند. داشته کلی ادراك بالفعل انسان ها همه که نیست این جور می شود. کم
کلی. یا خیال در منتشر فرد بین است فرق می کند. درك خیال در منتشره فرد نمی کنند، درك کلی انسان ها معمول

متفاوت اند. انسان ها که است درست حرف این بنابراین
استاد حضرت که «بماکلى»، کلی، مخصوصاً می شود، پیدا کلی ادراك کننده کمتر «وقلادیالأل»،
می کنید؟ ادراك کلی شما آقا، که کردم عرض طباطبایی علامه مرحوم خدمت من که می فرمودند جوادي االله آیت

اي! فرمودند و کردند تأملی یک
وحیانی. ادراك و شهودي ادراك به برسد چه کلی، ادراك نیست آسان

معرفت اهل و فلسفه اهل مخصوصاً تعقل اهل که آن هایی مختلف اند، انسان ها واقعاً که است چنین این بنابراین
جزئی ادراك ادراکشان انسان ها معمول اما باشد است ممکن عقلانی ادراکات ادراکات، این ها عمیق تفکر اهل و
هستند. گرفتار خیال و حس در چون ندارند هم توهم بعضاً انسان ها غالب کثراتشان. در رفتن فرو بخاطر است،
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می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
بستگی که است طبیعی اندیشه اي»، همه تو برادر، «اي گفت: می کند. رشد ورزش با انسان که است طبیعی استاد:
این آنی»، آنی، پی اندر که چیز «هر گفت: می کند. اندیشه دارد چیزي چه در و می اندیشد چگونه انسان دارد
و ضیاء و باشد خر و گاو وي اندر که دل نه ده، بود «ده که گفتند دیگري دید از عرفا حالا است. قضیه واقعیت
کم شهر موقع آن است. متحرك ده یک این باشد، مقام و جاه و ماشین و آپارتمان دنبال همه اش که جانی عقار».

بود!
طبیعی هم عقلی اش نظر است. قلبی اش نظر این عقار». ضیاء و باشد خر و گاو وي اندر که دل نه ده، بود «ده
کمتر آن ها از نپخته و کور احساس هاي دارند، تعقلی کارهاي که انسان هایی باشید کرده دقت اگر که کسانی است،

می کنند. زندگی عقلانی حال هر به اینکه به خاطر که است این سرش می بیند. انسان
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

از انسان ها عمده انسان، می گویم من وقتی دارند. همه را خیال مرحله یعنی دارند؛ کار خیال با عموم چون استاد:
که را «بماآب» آب می فهمد. را این او از کرده اند، متکثر خیال در که زید کنید، فرض را انسان فرد یک انسان،
است، دریایی در نه است، رودخانه اي در نه است، کوزه اي در نه است، ظرفی در نه آب این که است کلی امر یک
مورد فردي آب، می گوییم تا نیست. این کیلو، هزار نه است، کیلو صد نه است، گرم یک نه است، جایی در نه
ما باشد. ورزیده خیلی باید ذهن نیست. کس هر کار این کند، ادراك را آب کلیِ کسی اما داریم. را خیال در نظر
است؟ وهمی ادراکات نوع چه وهمی ادراکات چون جزئیات. به منسوب کلیِ می کنیم ادراك چرا، را توهم حالا

نه؟ یا باشد وجدانیات از و باشد باطنه حواس به محسوس باید آیا
کلی هستیم. گیر وهم و خیال همین در عمدتاً اما داریم. را این ها مادر، به محبت مثلاً مثل است. اختلاف مورد
حقیقت آب نباشد، خیال در منتشره فرد و است کوزه در نه است، نهر در نه است، بحر در نه که آبی «بماکلى»،

کلی! امر یک عنوان به آن
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

احسنت! استاد:
است. تدریجی امر یک این باشد، ساعت دو و ساعت یک و روز دو و روز یک کار حالا که نیست چیزي این منتها
مخصوصاً است. خیال مال آرزو می کنیم، زندگی خیال در ما عمده داریم. کم ما بگذرد، خیال از بتواند که کسی

می زییم. حقیقت در همین ها با زنده ایم، باطل آرزوهاي با ما باطل. آرزوهاي
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

می کند. بیشتر جزئیات ادراك در را انسان توجه و تمرکز جزئیات ادراك استاد:
چطور؟ اندیشه در دانش پژوه:

حضرت نمی فهمد. را کلی اصلاً دارد سروکار جزئی با همه اش که چیزي نمی کند. بیشتر اندیشه در نه، استاد:
ناراحت بودند، برگشته که بعد دارند. سردردي ایشان معالجه، براي انگلستان بودند رفته ما استاد جوادي االله آیت

هستید)؟ (ناراحت چرا که گفتیم بودند. عصبانی بودند
چه؟ مثل گفتند گفتیم، چه هر ما که گفتند

مثل چه، یعنی چه مثل است، تعقلی صرف نداریم. چه مثل ما فلسفه در است، حس گرا و محسوس ذهن بس از
ندارد. چه مثل بود، شیمی بود، فیزیک بود، پزشکی بود، تجربه بود، علم که داشت مثل اگر ندارد.

ادبیات با آمد فلسفه بود. همین شد سست و کرد پیدا تدنی غرب فلسفه اینکه سر لذا گفتیم، چه هر ما می گفتند
چرا؟ دارد. الآن که وضعیتی این شد خورد، گره فیزیک با خورد، گره

چه؟ مثل می گوید را می گوییم که چیزي هر شد، حس گرا ذهن وقتی چون
می گوید باز «اثالمّبةعّدات»، گفتیم ما اینکه حال و بفهمد بتواند بلکه مثل آن اطراف در تا

چرا؟ چه؟، مثل
موجش. با بزنی را آب مثال یا نورش، با بزنی را خورشید مثال باید یا نمی فهمد. کن، تقریر را تشکیک شما
کلی نیست. چنین این است، آماده و فرهیخته که ذهن هایی اما بفهمند. چیزي یک مگر حواس همین راه از بالاخره
تا ورزیده غیر ذهن هاي در نکنند. همراهی را آن خیال و حس گرچه می اندیشد، عقلانی می گیرد، را «بماکلى»

شد. تمام نکردند، همراهی خیال و حس که همین می شود، عقلانی مسئله
چیست؟ مثل باشد، ذاتش عین بودنش نشانه که نشانه، یعنی آیه که بگوید بیاید نفر یک الآن

راحتتان حتماً است. غلط مطلب این کند، فکر مَثل و مثال و خیال و حس محدوده در این می خواست اگر نداریم.
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این ـ بی معناست مسائل متافیزیکی مسائل اصلاً گفتند آمدند که این هایی و دیگران یا پوزیتیویست ها این که کنم
بدهند فلسفه به که نبود بالاتر این از فحشی است. بی معنا فلسفه اصلاً که غرب در شد رایجی نظریه ـ می گویند را

جهان! در
واقعاً این ها است. بی معنایی مسائل این متافیزیک، به مربوط مسائل و الطبیعۀ ماوراء به مربوط مسائل اصلاً گفتند
جزئی. یعنی و محسوس یعنی حس، یعنی معنا آن ها دیدگاه از چون خودشان، دیدگاه طبق می گویند درست دارند
مرحوم تعبیر به که است توجه قابل هم نکته این که بگوییم بگذار آمد پیش بحث که حالا هم را نکته این لذا
می گوییم معتقدیم، کلی و جزئی با ارتباط در ما که است این غربی فلسفه با اسلامی فلسفه فرق مطهري، شهید
کلی براي آن ها که فرضی دقیقاً است. تنزل یافته جزئیِ کلی، نه، که می گویند غربی ها است. تعالی یافته جزئیِ کلی،
و بردارید را تومانی ده سکه یک کنید فرض اگر شما می زند؛ ایشان خود که است مثالی است، این دارند جزئی و

چیست؟ این گفتند شما به بعد بشود، محو خطوطش که گونه اي به بسابید، را این
نیست؟ سکه است، سکه نمی دانم،

است؟ تومانی پنج یا است تومانی پنجاه یا است تومانی 25 یا است تومانی ده است، سکه اگر
ندیدیم! هنوز که ما آمده، هم تومانی پنجاه اخیراً که گفتند

فلسفه دقیقاً کلی. به غربی هاست نگرش این داد؛ دست از را تشخصش شد، کم ارزش شد، بی ارزش این می گویند
به گوهرش شده، تجرید شده، تقشیر است. تعالی یافته جزئیِ کلی که می گوید و می کند فکر برعکس اسلامی
یا باشد کوزه ندارد. کاري آب به آن ها که است همراه چیز تا هزار با است بیرون در که آبی است. آمده دست
یا باشد راکد نباشد، یا باشد روشن رویش نورافکن نکند، یا بکند جلوه آبی باشد، خورده آبی رنگ زیرش نباشد،
و دارد نقش این ها تمام باشد، جزئی اگر باشد. برف آب شده آب یا باشد چاه آب یا باشد باران آب نباشد، راکد
مصداق میلیاردها بر که کلی مفهوم یک و شد آب وقتی اما مقارناتش. همه با و است جزئی که است این فرض
«الجزلاینفراولا که منطق در گفتند علما لذا دارد. ارزش این است، این هم آب گوهر و می کند صدق
«بما جزئی ندارد. بگذارد مایه رویش بخواهد فلسفه یا علم اینکه لیاقت ،«جزبما» جزئی اصلاً ،«مشر
هم یقینی لذا برهان، نتیجه نه می گیرد، قرار برهان مقدمات در نه نیست، هم برهان اقامه قابل لذا ،«زا غ
بعداً را این که منطقی یقین با نه می کنیم، کار داریم ظنون از انبوهی با خارجی جزئیه محسوسات در ما نیست.

کنیم. بحث موردش در باید
بگذریم.

علیه) تعالی االله (رضوان طباطبایی علامه مرحوم سوم فصل این در سوم. فصل سراغ آمدیم ،«الا Gال»
نظري تصدیقات است. منقسم نظري و ضروري به تصدیق اینکه مانند دادند؛ قرار بررسی مورد را متعددي مطالب

،«ٍ» باشد نتیجه به علم باید مقدمات به علم نظري، نتیجۀ در شود. منتهی ضروري به باید
باشد. مجهول تصدیق، اطراف است ممکن چون نیست، ،«لکلأ» بودن معلوم تصدیق، بودن ضروري معناي
«ليموذھنىفبعق»، که ارسطو جناب جمله این تصدیق یکی است: پایانی مطلب دو هم بعد
همیشه فکري استنتاج اینکه دیگر و باشد پیشین علم به مسبوق باید ذهنی تعلم و تعلیم هر ذهنی، تعلم و تعلیم
می گیرد. قرار بررسی مورد فصل این در که است مطالبی مجموعه این است. باهم تحلیل و ترکیب با همراه

می رسیم. حالا که دارد هم خورده ریزهایی
ضروري، تصدیقات است: بخش دو بر تصدیق که است این وجدانی، است مطلبی مطلب این که مطلب اولین

چطور؟ است، حقیقیه منفصله یک تقسیم، این منشأ نظري. تصدیقات
دیگري تصدیق به یا نیست محتاج دیگري تصدیق به یا بدان یقین براي قضیه شدن، یقینی براي قضیه می گوییم
دیگري تصدیق به اگر بدیهی. یا است ضروري نبود، محتاج دیگري تصدیق به اگر همین طور هست. محتاج

بود. اول مطلب این است. کسبی یا است نظري بود، محتاج
که برسند قضیه اي به باید شوند، یقینی تا هستند دیگري تصدیق به محتاج که نظري تصدیقات اینکه دوم: مطلب
این بشود اینکه نه بدیهی، تصدیقات بر متوقف اند نظري تصدیقات بزنیم؛ حرف فنی اوست. ذاتی بودنش یقینی
بالذات ضروري و بالذات بدیهی قضیه، آن که قضیه اي به شود منتهی باید بلکه برود. پیش بی نهایت توقف سلسله

چرا؟ اولیه. قضایاي می گوییم اولی قضیه آن به اصطلاحاً که است
می کنند. اقامه مطلب براي این جا در علامه مرحوم دلیل دو

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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دیگر. قضیه بر است متوقف بدان یقین که است قضیه اي نظري نظري. یا است بدیهی یا تصدیق یا قضیه پس
چیست؟ دیگر قضیه این می گوییم
بدیهی؟ یا است نظري خودش این

بدان یقین که است قضیه اي نظري قضیه گفتیم بود، نظري هم او اگر اما هیچ؛ که بالذات بدیهی باشد بدیهی اگر
قضیه یک به می شود محتاج قضیه این دیگر. قضیه به دارد احتیاج هم آن پس دیگري. قضیه بر است متوقف
قبلاً را این که است این منطقیین ادعاي دیگر. قضیه یک به می شود محتاج بود، نظري هم قضیه این اگر دیگر.
منتهی نظریات این باید که است این ادعا است، تکرار خواندید هم دیگر جاهاي و مظفر منطق شمسیه حاشیه در

بالذات. بدیهی یک به بالاخره بشود
دلیل این که بکنیم اقامه خودمان دلیل یک اول ما می کنند؛ اقامه مطلب این بر این جا در علامه مرحوم دلیل دو
فلسفه در را این ما که است این ما اول دلیل طباطبایی. علامه مرحوم دلیل دو به برسیم بعد هستید. بلد همه را
به بودنش یقینی که است قضیه اي نظري قضیه اگر «مارضلابدانیالىماات»، که گفتیم خواندیم،
مابالذات. به بشود منتهی باید مابالعرضی هر است، بالعرض بودنش یقینی یعنی است، دیگري قضیه یک وسیله
خورد. شما لباس به چرب لیوان خورد، لیوان این به است چرب که دستم است، چرب دستم مثال باب از بنده

است؟ چرب شما لباس چرا که می پرسد شما از یکی
بود؟ چرب لیوان چرا که می گوید بود. چرب لیوان چون می گویید

بود؟ چرب حاج آقا دست چون می گوید
بود؟ چرب آقا حاج دست چرا می گویید

خورد. روغن به چون می گویید
شد؟ چرب روغن چرا می گویید

ندارد! چرا اینکه می گویید
است! موغن نیست، روغن نباشد، چرب که روغنی

مابالذات به باید مابالعرضی هر است. ذاتی اش چربی روغن است. موغن غیر روغن است، روغن در ما صحبت
برسد.

چرا. نمی دانید است. نظري شما براي این «اادث»، گفتم: من اگر
چرا؟ می گویید

»؟ غاا» چرا می گویید: است. حادث هم متغیري هر ،« غاا» چون می گوید:
سکون و حرکت کجا هر می بینیم. سکون و حرکت عالم در ما چون «االايخاحرکةوسن»، می گوییم:

است؟ سکون و حرکت عالم در چرا می گویید هست. هم تغیر است،
عالم جزء خودش هست. سکون و حرکت عالم در بالوجدان اصلاً است. بدیهی است، وجدانی این می گویید

هست. حدوث بود، که تغیر هست. تغیر پس می بیند، سکون و حرکت خودش در است،
«مارضلابدانیالىماات». که اول دلیل این حالا

هیچ ما که می آید لازم نشود، ختم بالذات بدیهی به نظریه قضایاي سلسله اگر استثنایی، قیاس صورت به دوم:
.«قدمطلالىوا» باشیم، نداشته تصدیقی

هیچ باید ما نرسد بالذات بدیهی به نظري تصدیقات سلسله اگر اینکه حال و داریم فراوانی تصدیقات الآن ما
چرا؟ باشیم، نداشته تصدیقی

تصدیق بر است متوقف دوم تصدیق نیست؛ اولی نیاید دومی تا دوم؛ تصدیق بر است متوقف اول تصدیق چون
باشم! داشته نباید تصدیقی هیچ من پس «لاالىنهایة». ششم، بر پنجم چهارم؛ بر سوم سوم؛

باشم! نداشته قضیه اي هیچ به یقین باید یعنی
بدیهی به نظریه قضایاي سلسله اگر سوم: دلیل دوم. دلیل هم این است. یقینی من براي فراوانی قضایاي اینکه حال

.«قدمطلالىوا» شود، امرین بین محصور متناهی غیر می آید لازم نشود، ختم بالذات
چطور؟

ث» هیچ که باشد یقینی موضوع بر محمول حمل اگر موضوع. هم این محمول، این محمول؛ این موضوع، این
قضیه آن جاي است، دیگري قضیه یک به نیاز موضوع بر محمول حمل به یقین براي گفتیم اگر اما اطب».

کجاست؟
اما بدیهی؛ به شد منتهی نظري المراد. فبها بود یقینی موضوع این بر محمول این حمل اگر حالا وسط. این در
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می آییم واسطه. دیگر قضیه یک به داریم احتیاج یعنی نبود، بدیهی و بود نظري موضوع بر محمول این حمل اگر
«لاإلىنهایة»، وسط این ما نرسید، اگر هیچ. که رسید بداهت به موضوع این بر محمول این حمل اگر این جا.

داریم. قضیه
چیست؟ نتیجه

هم آن ته است، معلوم سرش داریم، اینجا موضوع یک داریم، اینجا محمول یک اینکه با ما که است این نتیجه
،«بينالحاصر» می گویند اصطلاحاً را این است. شده واقع محصور غیر محصور، امر دو بین است، معلوم
قضایاي به نظریه قضایاي باید حتماً دلیل سه این به نیست. ممکن هم این .«بينالحاصر» نامتناهی، وقوع

بالذات. بدیهی به بشود ختم ضروریه
ری G Gقسمالىضروریوصدیقلاجقوتحصیلاذھنىفبعليموفىانالا Gال»

یإه».
اما یة»، G Hما،فلأنّالإلسیأما» . می شود منتهی بدان که نظري و ضروري به می شود منقسم تصدیق
دیقآخر»، Hنىبهاالى قصدیقاولاإماأنلاتحتاجفى» قضیه زیرا نظري، و ضروري به تصدیق تقسیم
ًالأول:ضرورو» دارد؛ نیاز یا «أوتحتاج»، دیگري، تصدیق به بدان یقینی تصدیق حصول در ندارد نیاز یا

روکسبیا». G Gانىوا» می فرمود: باید بشود درست شعرش می خواست اگر ،«ًر G G:انىیاً؛واوبد
بگو. تا دو هم طرف آن گفتی تا دو طرف این

چرا؟ می شود، منتهی ضروریه قضیه و نظریه قضیه اینکه اما و «وامااناءاظریالىاوری»،
حصولش چون نظري تصدیق اینکه جهت به دیقآخر»، Hًاوونثظریصدیقافلأنا»
نظري قضیه این «يحصل»، نشود، حاصل دیگري آن اگر «فيحصل»، است، بوده دیگري تصدیق بر متوقف
می شود نیست. هم متوقِّف نباشد، متوقف علیه تا بود چیزي بر متوقف چیزي اگر است طبیعی نمی شود. حاصل هم
نمی روند. این ها نرود، او تا می گویند است. بعدش هم دختر تا چهار مانده، اول دختر این که خانواده هایی این مثل

نشد! اینکه می مانند. هم این ها مانده، او برود. او تا باش بله،
هم دیگر قضیه آن اگر اکذلکفکذلک»، G أنف» باشد، این طور هم او اگر اًکذلک»، G أنف»
دیگر این ،«دففلا» نمی شود. یقینی هم این نشود، یقینی او تا پس باشد، دیگري قضیه این بر متوقف

نمی شود. حاصل تصدیق هیچ پس دیق»، Hفلايحصل» نمی کند، توقف حدي نزد در
است. نفی سیاق در نکرة دیقٌ»، H»

چرا؟ ،«اخ» نشود. حاصل باید تصدیقی گونه هیچ دیقٌ»، Hلايحصل»
داریم. تصدیقاتی کردیم قبول ما که است این فرض چون

است. دوم برهان این «وزوم»،
«بينالاوع بالفعل متناهی غیر اطراف و حدود لزوم خاطر به و عل»، Gناھیةرودزومو»
بعضی در «فىضاواضع»، تالی، و مقدم بین و «واقدمواالى»، محمول، و موضوع بین واحمول»،
بدان یقین محمول، بر موضوع حمل این و محمول بر را موضوع کنیم حمل می خواهیم ما که جاهایی در مواضع.

.«اخ» دارد. دیگري قضیه به احتیاج
«لفىاعليمالأول».

د» دٍوَآلَُمَّ مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»

تهرانی10 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه


